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  بررسي مفهوم تأويلگرايي در تفاسير عرفاني ميبدي و ابن عربي
  

   * *ياسمن سلماني  *قدرت االله خياطيان
  

  چكيده
گرايان در تفسير كلام  مفسران مسلمان بر اساس ميزان پايبندي به ظواهر آيات و روايات گوناگون و يا رهيافت اصول

برخـي از   در وجود نسخ، تشابه و صعوبت،. اند ي را برگزيدهخداوند، در تفسير عرفاني و تأويل آيات، مواضع مختلف
در ميان تفاسير قرآني، محـور تفاسـير عرفـاني بـر     . آيات قرآن، نمايانگر نقش بسزاي تأويل در فهم باطن آيات است

  .تأويل استوار است
ميبـدي و   كشـف الاسـرار   اين نوشتار ضمن اشاره به تاريخ تطور معناي لغوي تأويل، به بررسي مفهوم  تأويل در    

گرايـي و در عـين حـال، خلـق     ابن عربي مي پردازد و به دليل مخالفت آنان با تأويل منسوب به القرآن الكريم تفسير
اند، گاهي مشابه هم  نوع تأويلاتي كه اين دو مفسر در تفاسير خود ارائه داده. برد تفسير قرآني سرشار از تأويل پي مي

شود، در تفسير ميبدي اشعري مذهب بـه دليـل نـوع     هايي كه در تأويلات ابن عربي ديده مي پروايي چند بي است؛ هر
ذكر است كه بي پروايي ابن عربي در اين اثر بسيار كمتـر از آثـار ديگـر     شايان. ، وجود ندارد)اهل حديث(اش  عقيده
كه  است به تشبيه و تأويلاتي نسبت به تأويل آيات، مربوط مخالفت هر دو مفسر .است فصوص الحكمبه ويژه  ،وي

ن مخالفت ورزيده و آن را مصـداق تأويـل   اهر دو با تأويلات فلاسفه و متكلم ،رو از اين. منشأ آن عقل بشري است
ر از تأويل چنين مي نمايد كه تعريف اين دو مفس. كرده انددانسته و تأويلات خود و ديگر عرفا را تفسير باطني تلقي 

  .؛ چرا كه با تعريف امروزين از تأويل، اثر هر دو مفسر سرشار از تأويل استمتفاوت استآن  با تعريف امروزين از
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  هاي كليدي واژه
  .تفسير، مذهب و عرفان تفسير القرآن الكريم، تفسير كشف الاسرار، تأويل،

  
  مقدمه

بر طبق احاديث، قرآن داراي ظـاهر و بـاطن اسـت و    
گـذر از معـاني    يابي به معناي باطني آن نيازمنـد  دست

 "تأويـل "كه اين عمل در اصـطلاح  است ظاهري آن 
  .شود ناميده مي

در قرآن به كـار   بارهفده  با توجه به اين كه تأويل    
، و بـا آيـات   )97 :1364عبـدالباقي،  : ك.ر( رفته است

ناسخ و منسوخ، محكم و متشابه، و بالاتر از آن به كل 
در  يزايربوط مي شود، نقش مهـم و بس ـ مقرآن كريم 

  .تفاسير و خصوصاً تفاسير عرفاني دارد
تأويل آيات قرآني از جهتي موجبـات درك بـاطن       

قرآن را فراهم مـي سـازد و از جهـت ديگـر موجـب      
تجديد حيات اسلامي و تداوم فيض بخشي قـرآن در  

سر اين كه قرآن داراي ظاهر . گردد اعصار مختلف مي
رآن به عنوان و باطن و ذودلالتين است، آن است كه ق

كتابي مدون يك باره نازل نگشته، بلكـه در مناسـبات   
سال نـزول يافتـه اسـت، و از    23مختلف ظرف مدت 

كتب تاريخي نيست؛ چـرا   همچون ديگر، طرف ديگر
برنامه هدايت بشـر و رسـالت انسـان    ه كه در برگيرند

يـافتن از معـاني بـاطني آيـات،      سازي است، لذا بهـره 
و اسـتفاده از آن در تمـامي    موجب حفظ پويايي قرآن

 ).5 :1384نصيري و ديگران،(گردد  اعصار مي

در ميان تفاسير مختلف قرآني، مبناي تفاسير      
عرفاني، عمدتاً بر تأويل استوار است كه اين خود به 

در اين . استدليل تأكيد عرفان بر فهم باطن  امور 
نوشتار به بررسي تطبيقي تأويل در تفاسير عرفاني 

ف الاسرار و عدة الابرار ميبدي و تفسير القرآن كش

البته . شود الكريم منتسب به ابن عربي پرداخته مي
الكريم را برخي به عبدالرزاق كاشاني، از  تفسير القرآن

نمايند، نوشتار  عربي، منسوب مي پيروان مكتب ابن
حاضر به دليل لحاظ نمودن منسوب بودن اين كتاب، 

صرفاً در اين اثر ابن عربي  گرايي را مفهوم تأويل
گرايي در آثار  نمايد، و از بررسي تأويل بررسي مي

  .نمايد پوشي مي ديگر وي چشم
در هر دوي اين آثار، تأويلات لطيف ، در هر صورت

اين مقاله بر آن است . شود عرفاني به وفور يافت مي
كه ديدگاه اين دو مفسر در زمينه تأويل، كاربرد و 

اند و نيز  گرفته براي آن در نظر معاني مختلفي كه
آن را با اعتقاداتشان، و دليل مخالفت سرسخت  هرابط

آنان با تأويل گرايي و در عين حال خلق اثري سرشار 
از اين رو در آغاز معاني . از تأويل را بررسي نمايد

اي كه اين دو مفسر براي  مختلف واژه تأويل و معاني
نه هايي از تاويلات اند، و سپس نمو آن در نظر گرفته

     .شود ررسي ميبتفسير آورده شده و  دو هر
  معناي لغوي و اصطلاحي تأويل-1

بـه اختصـار    اسـت براي پـرداختن بـه تأويـل لازم       
تفسير بر وزن تفعيل، هم  :تعريفي از تفسير ارائه گردد

ــه معنــي    ــه اســت، ب ــار رفت ــه ك ــاي اســمي ب ــه معن ب
عني مصـدري  ، و هم به م"توضيح"و  "شرح"،"بيان"

؛ "كردن گزارش"، "دادن شرح"، "كردن بيان "به معناي 
بيـان و تشـريح معنـي و لفـظ     "علاوه بر آن، به معنـي 

 :1، ج 1379معـين، (شـود  هم استفاده مي "آيات قرآن
1113.(  
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تعاريف اصطلاحي از تفسير بسيار صـورت گرفتـه      
نمونه اي از اين تعاريف ، تعريـف محمـد بـن     .تاس

معناي تفسير شرح قـرآن، و بيـان    ":ستاحمد كلبي ا
معناي آن و آشكار كردن چيزي است كه با تصريح و 

، 1415كلبـي،  ("اشاره و نجوايش آن را اقتضا مي كند
  ). 9 :1ج
روشن شدن معناي تأويل و سير  برايدر اين نوشتار،  

تحول آن، اين واژه در كتب لغت به ترتيـب تـاريخي   
  .    ددگربررسي قرار مي

ابومنصور محمدبن احمد ازهـري   غةتهذيب اللّدر     
هـاي لغـوي آمـده     رين معجـم يتاز قديم) ق.ه 370م (

بـــه نقـــل از ابـــن (يعنـــي رجـــوع  "أولْ": اســـت
 ).33: 1363منظور،

آورده  غـة اللدر مقيـاس  ) ق . ه 390م ( ابن فارس     
ابتداي امر، كه -1: ، داراي دو اصل است"أولْ": است

انتهـاي  -2اي ابتدا، از اين اصل است؛ واژه اول، به معن
امر،كه تأويل كلام به معناي سرانجام و عاقبـت كـلام،   

هل ينظُـرون الا تأويلـه يـوم    "  از اين باب است و آيه
 ابـن  ( در همين معنا به كار رفتـه اسـت   "يأتي تاويلُه

  ).159: 1404فارس،

آلَ : نويسـد  مـي  صحاحدر ) ق. ه 393م (جوهري     
ع يعني رولُ اليـه   "و ) برگشت(جو التأويلُ تفسيرُ ما يـ
اسـت   ءبه معني تفسير سرانجام و عاقبت شي "الشي ُ

  ).1627: 1399جوهري،(
تأويــل، ": گفتــه اســت)ق.ه 562( راغــب اصــفهاني   

برگرداندن شيء به غايتي اسـت كـه از آن اراده شـده    
راغـب اصـفهاني،   ( "است؛ چه قول باشـد چـه فعـل   

1392: 28.(  
ــهدر ) ق. ه 606م ( ابــن اثيــر     ــالنهاي از ذكــر  س، پ

مراد از تأويل، ": نويسد ، مي"اول  "معناي رجوع براي

برگرداندن ظاهر لفظ از معناي اصلي است، به معنايي 
كه دليلي بر آن قائم است، كه اگر دليل نباشد، نبايد از 

-1 :1، ج1367ابـن اثيـر،  ( "معناي ظاهر دست كشـيد 
80            . (                                              
، لســـان العـــربدر ) ق. ه 711م ( ابـــن منظـــور    
از ابوالعباس احمد بن عيسي دربارة تأويـل  ": گويد مي
هاي تأويل، معني و تفسير، يكي واژه: ال شد، گفتؤس

تـاولّ و  : از ليث نيز نقل شده است كـه گفـت  . هستند
معناي مختلفي را شامل  تأويل، تفسير كلامي است كه

مي شود؛ به طوري كـه بيـان آن جـز بـا كـلام ديگـر       
ابن منظور نيز از ابوعبيده نقل كرده كـه  . ممكن نيست
التأويل المرجع و المسـير؛ تأويـل، محـل    ":گفته است

  ).همان( رجوع و بازگشت است

ــروسدر ) ق .ه1205-1145(زبيـــدي      ــاج العـ  تـ
. كـرد  يعنـي آن را تفسـير  اولّه اليه تأويله؛  ":نويسد مي

آن ] يعني فيروزآبادي در قـاموس [ظاهر كلام مصنفّ 
برخـي  . است كه تأويـل و تفسـير بـه يـك معناسـت     

بيان تفصيلي از قصص است كـه   "تفسير"اند كه  گفته
كردن الفاظ غريـب   در قرآن آمده و نيز تقريب به ذهن

گويند و نيز تبيين اموري است كه آيـاتي   القرآن را مي
رآن درباره آنها نـازل شـده اسـت و تأويـل، بيـان      از ق

كردن معناي الفاظ مشابه آن است كه نص نيست؛ لـذا  
  ).215-16:تا زبيدي،بي( "قطع به مدلول آن نداريم

، تأويل عبـارت اسـت   )ق.ه10( كمال طبق نظر ابن     
اش به معنـايي كـه    از برگرداندن آيه، از معناي ظاهري

در جايي كه معناي محتمـل   ،بر آن محتمل است؛ البته
يخرِج الحي مـن   "با كتاب و سنت موافق باشد؛ مانند

كه اگر گفتـه شـود مـراد از آن بيـرون آوردن      "الميت
از  دپرنده از تخم است، تفسير و اگر گفتـه شـود مـرا   
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من از كافر و عالم از جاهل است، مؤآن، بيرون آوردن 
  ).همان(آيد  تأويل به شمار مي

تأويل، انتقال ": گفته است) ق.ه597م ( ابن جوزي    
دادن كلام از جايگاه اصلي خويش، به جايگاه ديگري 
است كه اثبات آن نيازمند دليلي است كه اگر آن دليل 

 ).همان( "شود نباشد، ظاهر لفظ رها نمي

با توجه به آنچه از كتب لغت نقل شد، اين نتيجـه      
ي رجـوع بـه   به معنـا  "أولْ"  ةبه دست مي آيد كه واژ

چه براي مشتقات  معناي ديگري به كار رفته است؛ گر
  .معناي ديگري نيز ذكر شده است، آن

گونه كه از كتب لغت برداشت مي گردد، اوَلْ و  آن    
و  اسـت  تأويل گاهي به معناي مصدري به كـار رفتـه  

گـاهي بـه   ، مثـال  ايبـر . گاهي به معناي غيرمصـدري 
رجع و عاقبت به كار معناي رجوع و گاهي به معناي م

استعمال واژه تأويل به معناي  ،در اين ميان. سترفته ا
غيرمصدري شيوع بيشتري دارد، تـا معنـاي مصـدري    

  .آن
است كه در كتب لغت، مجموعاً چهـار   ذكر شايان    

نـد  معنا براي تأويل ارائه شده است كه به ترتيب عبارت
تفسـير و  -3كـردن؛   سياست-2مرجع و عاقبت؛ -1: از

 انتقال از معناي ظاهري لفظ بـه معنـاي غيـر   -4تدبير؛ 
در ميـان ايـن معـاني، معنـاي چهـارم در      . ظاهري آن

 نخستينشود؛ بلكه براي  هاي قديمتر يافت نمي معجم
ايـن معنـا   . يـابيم  ابن اثير مـي  نهايهبار آن را در كتاب 

ن آن را وضـع  ااصطلاحي است كه متكلمان و اصـولي 
تـاج  آن اسـت كـه زبيـدي در     يد اين نظرؤم. اند كرده

اين معنا را به ابن جوزي و ابن كمال نسـبت   العروس
اند، بلكه يا  داده است كه هيچ كدام از آنها لغوي نبوده

اند يا متكلم و يا اصولي و ديگـر آنكـه تنهـا     فقيه بوده
براي معناي چهارم استشهاد يا مثالي از كلام گذشتگان 

. امـده اسـت  ني) ع(و ائـــمه  ) ص( و حضرت رسول
تأويل در معنـاي چهـارم آن قـدر در زبـان متكلمـان،      

ن به كار رفته است كه ذهن به هنگام ان و مفسرااصولي
 شــودشـنيدن لفـظ تأويــل، بـر ايـن معنــا متبـادر مـي      

  ).20-1: 1376شاكر،(
هاي مختلفـي مـورد    روش از در تأويل آيات قرآن    

ك را استفاده قرار گرفته است، كه از اين ميان دو سـب 
-1: هاي مختلف تأويلي برشـمرد  توان محور سبك مي

  ـ سبك مجازي -2سبك رمزي؛ 
همچون باطنيه، غُلات، صوفيه، عرفـا و   هايي گروه    

شناختي با  فلاسفه، كه تأويلاتشان رابطه منطقي و زبان
الفاظ قرآن ندارد؛ يعني تأويلات آنها مـدلول مطـابقي   

و نـه مـدلول   نـه مـدلول تضـمني     ،الفاظ قرآن اسـت 
التزامي، نه از لوازم بين آيات قرآن و نه از لـوازم غيـر   

  :بين، جز اين راهي وجود ندارد كه بگويند
قرآن به زبان رمـز و اشـاره سـخن گفتـه اسـت و          

-505(غزّالي . ظواهر آيات قرآن، رموزي بيش نيستند
كند كه الفاظ قرآن،  تصريح مي جواهر القرآندر ) 450

هايي هستند كه خداوند بـه وسـيله آنهـا     رمزها و مثل
حقايقي را كه عقول مردم علم بدان ندارد، بيان كـرده  

  ).32: 1409غزّالي، ( است
هاي ديگـري هسـتند    ها، گروه در مقابل اين گروه    

هـا   كه تأويلاتشان با الفاظ ارتباط دارد و تأويلات آن
شـود و در آن،   از نوع تأويلات مجازي محسـوب مـي  

. شـود  رآن بـر معـاني مجـازي آن حمـل مـي     آيات ق ـ
ن و بسياري از مفسـران در ايـن   امتكلمان، فقها، اصولي
  اغلـب مفسـران دربـاره    ،مثال رايگروه جاي دارند؛ ب

ك و الملـك صـفّاً صـفّاً     "آيه )  22/فجـر ( "و جاء ربـ
است  "جاء امرُ ربك"،  "جاء ربك"مراد از : گويند مي

ر آيـات مربـوط، بـه قـدرت و     را د "دست خدا"و يا 
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گونـه تعبيرهـا،    كنند كه اين رحمت خداوند تفسير مي
  ).61-2 :1376شاكر،(تعبيرهاي  مجازي است 

اينك با توجه بـه عنـوان مقالـه، بـه بررسـي آراي          
   .شود الدين بن عربي پرداخته مياحمد ميبدي و محيي

  روش تفسيري ميبدي -2
مجلـس   445داراي مجموعاً  كشف الاسرارتفسير     

. است و هر مجلس در سه نوبت تقسـيم شـده اسـت   
وي در نوبت اول با رعايت اختصار و دقت و امانـت  

در  ؛كامل، آيات را به فارسي روان ترجمه كرده اسـت 
 ،نوبت دوم، آيات را به روش عامه مفسران اهل سنّت

با تكيه بر احاديث و گفتار صحابه و مفسران پـيش از  
رده است و در نوبت سـوم، بـا الهـام از    خود تفسير ك

بــه بيــان تــأويلات  تفســير خواجــه عبــداالله انصــاري
صوفيانه و عارفانه پرداخته و با نقل سخنان پير هرات 
و ديگر پيران و مرشدان صوفيه و با انشائي بسيار زيبا 

انگيـز فـراهم    و آوردن اشعار عربي و فارسي، اثري دل
گفتنـي اسـت   ، لبتها). 5 :1373شريعت، (ساخته است 

كه وي در توضيح نوبـت سـوم خـود از واژه تأويـل     
رمـوز عارفـان و اشـارات     "استفاده نكـرده و عبـارت  
  .را آورده است"صوفيان و لطايف مذكّران 

    بررسي تأويل در كشف الاسرار2-1
برگيرنـده   بررسي ترجمه ميبـدي از آيـاتي كـه در       

 ـ   واژه تأويل است، نمايان مي راي واژه سـازد كـه وي ب
تأويل، معاني مختلف لغوي و يك معنـي اصـطلاحي   

  .در نظر گرفته است
وي بـراي واژه   از سـوي معاني در نظر گرفته شده     

سرانجام و عاقبـت، در ترجمـه آيـه    : از ندتأويل عبارت
و در ) 556 :2، ج 1371ميبـــدي،(ســـوره نســـاء  59

فهـم   ؛)539 :5همـان، ج  ( سوره اسراء 35ترجمه آيه 
 :4همـان، ج  (سوره يونس  39، در ترجمه آيه حقيقت

همـان، ج  (سوره اعراف  53و در ترجمه آيه ) 5-284
 از 6،21،36،37،55 ؛ تعبير، در ترجمـه آيـات  )713 :3

؛ تفسـير، در  )2،12،13،73: 5همان ، ج(سوره يوسف 
ــه  ــان، ج(ســوره  يوســف  44ترجمــه آي ؛ )73 :5هم

ره سـو  100و  101سرانجام خـواب، در ترجمـه آيـه    
  ).133و 134و 142 :5همان، ج(يوسف 

سوره آل عمران تأويل را به معناي  7ميبدي در آيه     
تفسير  اصطلاحي آن در نظر گرفته، لذا آن را ترجمه و

  ).16 :2همان، ج (ه است كردن
 ":گويـد  سوره حديد مـي  از ميبدي در ذيل آيه يك   

 اي بدعت بـه دل  پس زينهار اي جوانمرد، بنگر تا ذره
شـنوي و عقـل تـو در آن     چه مـي نخود راه ندهي، و آ

و راه تأويـل  ! مانده، تهمت جز بر عقل خويش ننهي وا
 :9، ج1371ميبـدي، ("مرو كه راه زهر آزمـودن اسـت   

485.(  
ن اآيد كه ميبدي از مخالف مي فوق چنين بر هاز جمل    

؛ اما آشكار است كـه وي  استسرسخت تأويل كردن 
جـا كـه    ل آيات پرداخته و از آندر تفسير خود به تأوي

از تأويل تعاريف مختلفـي صـورت گرفتـه، دريـافتن     
  .يابد منظور وي از تأويل ضرورت مي

هاي پنجم و ششم در تـاريخ فرهنـگ و ادب،    سده    
 هـاي  جـدال . عصر رواج تصوف بين اهل سنت بـود 

تـوجهي بـه روح احكـام،     مذهبي، ظـاهرگرايي و بـي  
رتباطشــان بــا حاكمــان طلبــي برخــي عالمــان و ا جــاه

از جمله عواملي بود  ،ستمگر و عوامل اجتماعي ديگر
كـه برخــي از دانشــمندان را كــه در پــي وارســتگي و  

 -همچون ابوحامد محمد غزّالـي  -تهذيب نفس بودند
كرد و ميبدي هـم از اينـان    مجذوب مكتب تصوف مي

  ).10 :1376ركني يزدي، (بود 
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رو محمـد بـن   اما گرايش ميبدي كـه در فـروع پي ـ      
  و در اصـول بـر سـيره   ) ق. ، ه204. م( ادريس شافعي

بود و ديگر اهل حديثان معاصرش به  اصحاب حديث 
عرفان با مخالفتشـان بـا فلسـفه و كـلام همـراه بـود؛       

يعنـي   ؛چنانكه بزرگتـرين عـالم اشـعري معاصـر وي    
 ،به سختي بر فلاسفه و افلاطونيان مسـلماني  "غزّالي"

تاخت و با انگيزه دينـي   سينا مي چون فارابي و بوعلي
پرداخـت و حتـي آنـان را     به نقد مباني فيلسوفان مـي 

چنـد   نيز هر "و). 273 :1383صابري، (كرد  تكفير مي
به ويـژه بـر    ،خود يك متكلم اشعري بود، درباره كلام

شيوه كساني كه پس از باقلاني آمدند، فـراوان خـرده   
اي به كـلام   ديدگاه خوشبينانه ،در مجموع گرفت و مي

را  علـوم الـدين   احيـاء نداشت و بـه همـين مناسـبت    
  ). 272 :همان( "نگاشت

غزّالي به عنوان  گونه كه پيشتر اشاره نموديم، همان    
ترين رهبر اهل حديث معاصر ميبدي، قائل  برجسته

به تأويل رمزي آيات قرآني بود؛ لذا ميبدي هم كه 
اي يك مسلمان اهل حديث است، روش رمزي را بر

گفتني است كه وي در تفسير . تأويلات خود برگزيد
بايزيد و : همچون ،تصوف خود از بزرگان عرفان و

حلّاج با آن همه شطحيات، به بزرگي ياد كرده و از 
در ذيل  ،مثال رايهاي آنان بهره گرفته است؛ ب تأويل

حال آن  ": سوره همزه آورده است 7و 6آيات 
ر قدس االله جوانمرد طريقت است؛ حسين منصو

در  "نار االله الموقدة"هفتاد سال آتش : روحه گفت
اكنون قداح  باطن ما زدند؛ تا آن را سوخته كردند،

گرفت و  وقت اناالحق شرري بيرون داد و همه در
المسلمين كجاست دلي  معاشر. سوخته را شرري بس

تا در وقت سحر از زنّاد  "نار االله الموقدة"سوخته 
در وي افتد؛ گويند اين سوخته آتشي  "ينزل االله"

ميبدي، . ("فئدةالتيّ تَطلعّ علي الأ"آتش محبت است 
چگونه است كه ميبدي  ،؛ با اين حال)613 :10ج

نمايد كه وي  چنين مي كند؟ تاويلگري را نكوهش مي
ن مطرح ابر تأويلاتي كه از جانب فلاسفه و متكلم

 :كرد كه تاخت و به آنان خطاب مي مي شد، مي
.                                            "ت جز بر عقل خويش ننهيتهم"

ي كه يك تأويل مذموم از يها اما از ديگر ويژگي    
ديد ميبدي دارد، تأويلي است كه محور آن ذات و 

گونه كه تأويلات متكلمان  باشد؛ همان صفات خداوند
است بر اين سياق است؛ زيرا كه وي از اهل حديث 

بق اين ديدگاه در مورد ذات خداوند بايد كه ط
ها نيز تفكر در ذات خدا  گرا عقل ،البته(سكوت نمود 
و در مسأله صفات خداوند نيز بايد ) دانند را جايز نمي

لذا . ظاهر را پذيرفت و در پي درك كيفيت آن نبود
يداللّه "جمله آيه  از ،بعضي از آيات بارهميبدي در 
  .كند كوت پيشه ميس) 10/فتح ( "فوق ايديهم

واژه و  بــارهاكنــون توضــيحات امــام ميبــدي را در    
  : يمكناصطلاح تأويل بررسي مي 

تأويل نامي است حقيقت چيزي را و مراد به لفظ "    
زَّلْ،       تأويل، مأول است؛ همچـون تنزيـل بـه معنـي منَّـ

. "فـالق الاصـباح  "مصدر است، اسم ساخته همچـون  
بـا كتـاب شـود؛     "هـا "ايـن   "هل ينظرون الا تأويله"

الي ما يول اليه مراد االله عزوّجل في تفضيل هذا : يعني
دارنـد ايـن    چشـم نمـي  : گويـد  مـي  "الكتاب و تنزيهه

كافران در اين بازنشستن از ايمان و تصديق، مگر پيدا 
شدن حقيقت آنكه مراد االله بـه فرسـتادن ايـن كتـاب     
 است؛ يعني به پـا شـدن قيامـت، و وقـوع شـأن آن و     

در كتاب : مقاتل گفت .شمار با خلق و پاداش دادن آن
يكـي بـه   : تأويل در قرآن بر پنج وجه اسـت : نظائر كه

هل ينظرون ": معني عاقبت؛ چنانكه در اين آيت گفت
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؛ يعنـي يـوم القيامـه يـأتي     "الا تاويله، يوم يأتي تأويله
الرسـل   ةالسـن ، وعد االله عزوّجلّ في القرآن علي ةعاقب

همان اسـت كـه در يـونس    . رمن الخير و الشّ انّه كائن
 ةعاقببل كذّبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم : گفت

ما وعد االله عزوّجلّ في القرآن، انه كائن في الاخرة من 
وجه دوم تأويل است به معني منتهـي كميـت   . الوعيد

: ملك امت محمد؛ چنانكه در سوره آل عمـران گفـت  
و كـذالك انّ اليهـود ارادوا    "تأويلهابتغاء الفتنه ابتغاء "

الجمل كم يملك محمد واقنه، ان يعلمون قبل حساب 
ثم ينقعني ملكه و يرجع الـي اليهـود فقـال االله تعـالي     

اي ما يعلم منتهي كم يملـك   "وما يعلم تأويله الا االله"
ــد  ــم   ) ص(محم ــك الا االله،انه ــم ذل و االله، اي لا يعل

ع الملـك الـي اليهـود    يملكون الي يوم القيامه ولا يرج
وجه سوم تأويـل اسـت بـه معنـي تعبيـر رويـأ؛       . ابداً

و كذلك ليجتبيك ربك و يعلمّك مـن  ": چنانكه گفت
مكنّا ": و هم در سوره يوسف گفت "تاويل الاحاديث

 "ليوسف في الارض و لنعلمّه مـن تأويـل الأحاديـث   
علمّتني من تأويـل  "، "نبئنا بتأويله "يعني تعبير الرويأ 

وجه چهارم . اين همه به معني تعبير است "حاديثالأ
هـذا   ":تأويل به معني تحقيـق اسـت؛ چنانكـه گفـت    

وجـه  . يعنـي تحقيـق رويـأي    "تأويل رويأي من قبـل 
: پنجم تأويـل بـه معنـي الـوان اسـت؛ چنانكـه گفـت       

يعنـي بألوانـه، اي    "لايأتيكم طعام ترزقانه الا نبأتكما"
،ج 1371ميبـدي، ( " الوان الطعام قبل ان ياتيكم الطعام

3: 3-622.(  
ذكر است كه خـود ميبـدي در ترجمـه واژه     شايان    

سـرانجام و   :چـون  ،ييهـا  تأويل در قـرآن از معـادل  
و  تفسـير خـواب   عاقبت، تعبير خواب، معني خواب،

ــه ، وقــوع حقيقــت اســتفاده كــرده اســت   7امــا درآي
تأويـل را بـه معنـاي     ،عمران، مانند ديگـر مفسـران   آل

ه كـرد نظـر گرفتـه، لـذا آن را ترجمـه ن     دراصطلاحي 
  .است
اكنون به توضيح معناي اصـطلاحي تأويـل از نظـر        

وي در قسـمت نوبـت دوم از آيـه     .پردازيم ميبدي مي
فأما الّذين في ": هفتم سوره آل عمران آورده است كه

تشابه لفظه و اشكل  "قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه
پس خبر داد كه  و تأليفه، معناه و هو صحيح في نظمه

چه معني را بر پي متشابه باشند و گفت ابتغـاء الفتنـه   
اي ابتغـاء التكــذيب وقيــل ابتغــاء الشــبهات و اللــبس  

  ."ليضلّوا بها جهالهم
آن را جويند تا به دروغ دارند، يـا جهـان   : گويد مي    

را در اندرون به شـبهت افكننـد و ديـن بـر ضـعيفان      
نهند تا حقيقـت  .... بر آن ... أويله وبشورانند و ابتغاء ت

: و مراد االله از آن بدانند و هرگز نداننـد كـه االله گفـت   
تأويل بر لفظ تفعيل و مراد به . "ما يعلم تأويله الا االله"

آن متأول است؛ همچنان كـه تنزيـل در صـدر سـوره     
 نبينـي كـه جـاي ديگـر    .  الزمر مراد به آن منَزلَّ است

يعنـي   ؛؛ اي يأتي متأوله مĤله "ويلهيوم يأتي تأ": گفت
  .آنچه عاقبت معني در آخر به آن آيد

از نظر ميبدي، تفاوت تأويل و تفسير در اين است     
هاي پيرامون  كه تفسير علم به شأن نزول آيه و داستان

احتمـالي بـاطني آيـه     آن است؛ اما تأويل، بيان معنـاي 
بـا آيـات قـرآن    نداشـتن  كه در صـورت تضـاد   است 

تفسير در مورد الفـاظ غريـب و   . شود درست تلقي مي
يا عبارت هاي موجز قـرآن كـاربرد دارد؛ در صـورتي    
 ،كه تأويل هم در مورد كلماتي كه علاوه بر معناي عام

معناي اصطلاحي و خاص نيـز دارنـد؛ همچـون واژه    
كفر كه هم به معناي پوشاندن مطلق به كار مي رود و 

كـاربرد دارد و هـم در   ، هم به معنـاي انكـار خداونـد   
، همچون واژه هستندمورد كلماتي كه مشترك معنوي 
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و نيز مانند  هستوجد كه در معاني وجود و جده نيز 
بصر كه هم چشم ظاهري و هـم چشـم دل را شـامل    

  ).21: 2همان،ج( گردد مي
بن كعب در مصحف انس و   بر قرائت ابي ميبدي بنا  

را واو  "العلـم  والراسـخون فـي  " ةبوصالح، واو در آي
نمايد كـه   در نظر گرفته و تأكيد مي )استينافيه(ابتدائيه 

علما از تأويل و فهم چنين آياتي عاجز بوده و بر عجز 
فتـه  و طريق تسليم در پـيش گر  اند خود اذعان داشته

-و گفته« :نمايدوي راسخون را چنين توصيف مي .ندا

دنيـا   تقوي بايد با حق و تواضع با خلق و زهد بـا : اند
ايـن  . و مجاهدت با نفس؛ تا از راسخان در علم باشي

انـد كـه در آن آيـت     راسخان در اين آيت هـم ايشـان  
سپس معنـي هـر   . گفت لكن الراسخون في العلم منهم

مـا  : گوينـد  دو آيت آن است كه راسخان در علـم مـي  
 "كلُ من عنـد ربنّـا   "بگرويم به آنچه االله فرو فرستاد 

ه ما، همه پاك است و راسـت و از  يافت در دريافته و نا
مـذهب اصـل سـنّت و تعلـيم و     . نزد خداونـد اسـت  

راهنماي در علـم و ثابتـان در ايمـان و جمهـور اهـل      
كـردن بـه    اثبات و جماعت آن است كه نامعقول قبول

گوينـد كـه    تسليم درست آيد و اهل تكلـّف و كـلام  
  ). همان( »معقول به قبول درست آيد

وي بر طريق اهـل حـديث بـوده     با توجه به اينكه    
است، در تمامي مباحث عقيدتي و معرفتـي، قائـل بـه    
سمع و متكي به نقل بوده و در تفسيرش بـه اخبـار و   

ن بـه نقـل   ان و ديگر محدثارواياتي كه از صحابه، تابع
گونه توجيـه   نمايد و هر از رسول االله رسيده، اكتفا مي

وي . دانـد  نمييا تأويلي را حتيّ در آيات متشابه جايز 
طـه  ( "الرحمن علي العـرش اسـتوي  "در توضيح آيه 

استواء خداوند  ":كه كند از خواجه عبداالله نقل مي) 5/
. بر عرش، در قرآن اسـت و مـرا بـدين ايمـان اسـت     

. تأويل نجويم  كه تأويل در ايـن بـاب طغيـان اسـت    
ظاهر قبول كنيم و باطن تسليم، كه اين اعتقـاد سـنيّان   

. ته به جان پذيرفته، طريقت ايشان استياف است و نادر
ايمان من سـمعي اسـت و شـرع مـن خبـري اسـت؛       
معرفت من يافتني اسـت؛ خبـر را مصـدقم؛ يافـت را     

  .)111: 6ج ،1385ميبدي،( ". محققّم؛ سمع را متبعم
 نمايـد كـه از   چنين مـي  توجه به آنچه گفته شد،  با    

د تا قرآن تأويلي كه به مدد عقل انجام گير نظر ميبدي،
ــد؛   و ــول درآي ــه صــورت معق ــت ب ــه  رواي همچنانك

 همچون معتزلـه برآننـد، صـحيح نيسـت و     ،متكلماني
شود و بايد از آن اجتناب كرد؛ اما  بدعت محسوب مي

معتقد اسـت   كه وي از اهل حديث است، براساس اين
بر پذيرش ظاهر آيـات و روايـات از يافـت     كه علاوه 
تـوان بهـره    يات مـي عرفاني هم در تأويل آ شهودي و

انصـاري در   همچنانكه استاد وي خواجه عبداللـّه  برد؛
 هاي عرفاني استفاده كرده و تفسير موجزش از دريافت

اسـت؛ بنـابراين،    ها بهره بـرده  آناز در توضيح آيات،
تأويل مذموم از نظر ميبدي و استادش، همـان تأويـل   

همچون معتزله  ،عقلي است كه اساس روش متكلماني
سوفاني است كه تكيـه اساسـي آنـان بـر فهـم و      فيل و

درك عقلاني است؛ لذا در تأويلات آنها احتمال عـدم  
  .بسيار وجود دارد مطابقت با كتاب و سنت،

يادآوري است كه مصـاديق تـأويلگري در    ةشايست    
نظــر ميبــدي، از مصــاديق تأويــل در تعريــف كنــوني 

خود  ، ، لذا با تعريف امروزين از تأويلاستمحدودتر 
    .شود ميبدي از تأويلگران آيات قران محسوب مي

منطبـق بـر    ديدگاه ابن عربي در مـورد تأويـل،  -3
  جهان بيني وي
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عربي از متون ديني متناسب بـا تصـورات    درك ابن    
مـتن دينـي، همـان وجـود     . وجودي و معرفتي اوست

  .است كه در زبان متجليّ شده است
ي "بيـان "اي است از  است قرآن ترجمهوي معتقد     

انسان را آموخته است و جـز   كه رحمان هنگام خلق،
قـرآن، نزولـي بـر قلـب     . پذيرد انسان كامل آن را نمي

است تا انسان بياني را كه از قبل آموخته است، به يـاد  
قـرآن  ) ص(آورد و به كمك آن ترجمه كند و محمـد  

تبليـغ   -كه روح الامين بـرايش نـازل كـرده اسـت    -را
. اي براي گوش بشر نيسـت  كند و تبليغ جز ترجمه مي

يابـد و بـه    تغيير مي "احديت"در اين ترجمه قرآن از 
يعنـي از وحـدت بـه     ؛شـود  حرف و صوت بدل مـي 

رسد و سرّ موازات قرآن بـا سـطح نخسـت     كثرت مي
امـا   ؛وجود در برزخ اعلا يا برزخ البرازخ همين است

شود كـه آنـان نيـز     زل ميقرآن باز بر قلوب عارفان نا
كنند و ايـن نـزول    نقش ابلاغ آن را  به بشر  بازي مي

در . متجدد با تجـدد معنـا و دلالـت هماهنـگ اسـت     
رسول در نظر ابن عربـي، اولويـت در تبليـغ     ،حقيقت

مگـر نـه   . شـود  دارد كه اين اولويت به علما منتقل مي
ي ؟ با چنين تصور"العلماء ورثه الانبياء"اين است كه 

قرآن در عين توازي با وجود، بـا انسـان هـم مـوازي     
 ؛گاه كه قرآن به حرف و صوت تبديل شـد  است و آن

اش خارج گشـت و بـه ظهـور     يعني از حقيقت باطني
  :رسيد و همچون عالم و انسان دو بعد پيدا كرد

، كه كليت آن هنگام نزول بر قلب پيامبر و "باطن"    
، كـه  "ظـاهر "و تجدد نزول بـر قلـب عارفـان اسـت     

  ).256: 1385زيد، ابو(خواندن زباني آن است 
عربي گاهي از تاويل به معناهاي تعبير خواب و  ابن    
كند، اما به طور كل از كاربرد اصطلاح  يا استفاده ميؤر

علت اين پرهيـز را  . نمايد تأويل درباره قرآن پرهيز مي

هاي سلبي جسـت كـه در راسـتاي     توان در دلالت مي
اي ايدئولوژيك، گرد اين اصطلاح جمع شـده  ه جنگ
ايـن پرهيـز از بـه     ،البتـه ). 261: 1385زيد، ابو(است 
گري وي را لگيري واژه تأويل، موجبات عدم تـأوي  كار

بلكــه وي بزرگتـرين تـأويلگر جهــان    فـراهم نيـاورد؛  
در تعليقـات خـود بـر     "ابوالعلاء عفيفي".اسلام است

 -يكلسـون،  از قول دانشمند معروف ن فصوص الحكم
او نص  قرآن و حديث : گويد مي -مستشرق انگليسي

گيرد و آن را مطابق ميـل و روش خـود تأويـل     را مي
هـاي فيلـون    كند و به همان سـبكي كـه در نوشـته    مي

شناسـيم، هـر فصـي از     يهودي و اريجن اسكندري مي
فصوص بيست و هفتگانه  را به يك سلسله از آيـات  

ص به نـام اوسـت، مسـتند    و روايات پيامبري كه آن ف
  ).92: 1379الهامي،( "سازد مي
: به حـديث  الفتوحات المكيهبا وجود اين، وي در     

اسـتناد كـرده و بـه     "من فسر القران برأيه فقـد كفـر  "
  نكوهش علماي ظاهر يعني حكما و متكلمـين دربـاره  
تأويل آيات و اخبار پرداختـه و آنـان را از تفسـير بـه     

  ).96: 1379الهامي،( اردد رأي بر حذر مي
نكوهش وي در مورد تأويـل،   كه است ذكر شايان    

ناظر بر تأويل آيات و احاديثي اسـت كـه دلالـت بـر     
... تشبيه دارند؛ مانند آيـاتي كـه در آن يـد و وجـه و     

ابـن  ( نيستوجود دارد و ناظر بر كل قرآن و حديث 
ذكر اسـت كـه    شايسته ،البته). 101-:2ج1385 عربي،
 اسـت ر زمينه تشبيه و تنزيه داراي تفكري ويژه وي د

د و توحيـد راسـتين   كن و ميان تشبيه و تنزيه جمع مي
اعتقاد وي بـه تنزيـه   .داند را عبارت از همين جمع مي

؛ به معناي اين كه ذات او  است "حق في ذاته"ناظر به 
از جميع اوصاف و حدود منزّه اسـت و اعتقـادش بـه    

به معناي تعينـات   "لوق به حق مخ"تشبيه نيز ناظر به 
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-4 :1367جهـانگيري، (ذات و ظهورش در عالم است
213.(  
ــر حكمــا و       ــي ب ــن عرب ــز علــت نكــوهش اب و ني

داشتن آنان از تأويل اين است كـه   متكلمان، و برحذر
هاي اهل ظاهر را از درك باطن قرآن  وي دست  گروه

آمدي عقل در فهم قرآن تأكيـد   بر ناكار، كوتاه دانسته
ورزد و درك باطن قـرآن را تنهـا مخـتص عارفـان      مي

داند كه حجاب كثرت را  متحقق و راسخان در علم مي
وي خـود را  . اند از ميان برداشته و به درجه فنا رسيده

ن روسـت كـه بـه    همياز  و داند نيز جزو اين گروه مي
  .پردازد تأويل مي

او در مسايل فقهي از هيچ يك از ائمه اربعه سـنت      
ماعت پيروي نكرده؛ بلكه خود به اجتهاد پرداخته و ج
برخي از علما معتقدنـد   ،البته). 489- 90:همان( است

حاصـل  ). 304: همان( او به دلايلي در تقيه بوده است
 ابـن عربـي از   .آنكه در مذهب وي ترديد وجـود دارد 

لحاظ اصول دين به مذهب روحـاني و بـاطني معتقـد    
 تي اساساً واحد اسـت و معتقد بود كه همه هس او. بود

آن همه ،تجليّ ذات الهي است؛ بنابراين اديان مختلف 
  .اندنيز به نظر او برابر و يكسان

عربي، مانند همه صوفيان، عقل بشري را بسـيار   ابن    
هاي علـم را بـه سـه طبقـه      وي شعبه. داند محدود مي
علمــي كــه از راه عقــل حاصــل  -1:كنــد تقســيم مــي

گـردد   از راه حـال حاصـل مـي    علمي كه -2 ؛شود مي
علمـي كـه روح    -3 ؛)يعني درك طعم، رنگ و جزء(

دمد كه همان علم اسـرار اسـت كـه     آن را در قلب مي
و  اسـت فوق طور عقل اسـت و القـاي روح القـدس    

: 1379الهـامي، ( آيد ارجمندترين نوع علم به شمار مي
4-63.(  

عرفان نظري است كه نـوعي جهـان    گذاروي پايه    
در كنار جهان بيني فلسفي و علمي و ديني است  بيني

ايـن جنبـه از    .كه بر پايه كشف و شهود استوار اسـت 
عرفان به فلسفه شـباهت دارد؛ لـذا بيـنش اشـراقي و     

هاي معنوي اهل عرفان را به زبـان فلسـفي و    دريافت
 ،گفتار فيلسوفانه به تصوير مي كشد؛ به همين جهـت 

 انـد نيـز گفتـه  »فيعرفـان فلس ـ «به اين بخش از عرفان 
  ).14: 1373مطهري، (
ــل در     -3-1 معنــاي لغــوي و اصــطلاحي تأوي

  تفسيرالقرآن الكريم 
تفسير القرآن الكريم كه به زبان عربـي   عربي در ابن    

ــل      ــراي تأوي ــه ب ــد آي ــا در چن ــه، تنه ــارش يافت نگ
ده و در بقيه موارد از خود واژه تأويل كرگذاري  معادل

ردي كـه وي بـراي تأويـل    مـوا . استفاده نموده اسـت 
  : سازي نموده، عبارتند از معادل

ما يؤل اليـه امـره فـي    «اعراف كه تأويل را  51آيه     
ابن ( به معناي سرانجام كار تعريف كرده است »العاقبه
  ).436: 1،ج1368عربي،

ولما يأتهم تأويله اي ظهور ما اَشار ": 39يونس آيه     
كه  "ؤل اَمره و علمه اليهاليه في المواعيد و امثاله مما ي

ــاي ــه معن ــده اســت   "ب ــده داده ش ــر وع ــق ام  "تحق
  ).534: 1همان،ج(

 "در معنـاي "همـا   ما يؤل اليه امر": 45يوسف آيه     
  ).602: 1همان،ج(به كار رفته است "عاقبت كار

علمّتني من تأويل الاحاديث،اي ": 100يوسف آيه     
ي و تعبيـر  كه  در معناي معـاني بـاطن  "معاني المغيبات

 ).593 :1همان،ج( خواب استفاده شده است

سوره يوسف كلمه تأويل احاديث بدون  21در آيه     
  ).593،ص1همان،ج( گذاري استفاده شده است معادل
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اي بـه واژه تأويـل ننمـوده،     و آياتي كه وي اشـاره     
و  6،يوسـف آيـه   59سوره نساء آيه : عبارتند است از

  .35، اسراء 7آل عمران ، 82و78هاي  ، كهف آيه99
 7گونه كه از توضيحات ابن عربي در ذيـل آيـه    آن    

آيـد، وي تأويـل را در آن، بـه     مـي  سوره آل عمران بر
دارد  معناي اصطلاحي در نظر گرفته است و بيـان مـي  

بـه را  بـه علـت حجـاب در      كه محجوبان، آيات متشا
كثرت، درك نكـرده و معـاني محتملـي را بـراي ايـن      

و معني محتملي را كه متناسب اند در نظر گرفته آيات 
آن را  ،با حال و طريقه خودشان اسـت، اتخـاذ نمـوده   

گيرند؛ اما راسخان در علـم   معني اصلي آيه در نظر مي
اند، تنها يك معنا را از آن آيه  ها را كنار زده كه حجاب

فهمند كه آن هم غرض اصـلي خداونـد از آن آيـه     مي
 د نيـز جـز يكـي نمـي بيننـد     ؛ چنان كه در وجـو است

  ).167-8: 1همان،ج(
بررسي تطبيقي تأويل در آراء ميبدي و ابن عربي -4

و تفسـير القـرآن    كشف الاسـرار با توجه به تفسير 
  :در آياتي از قرآنالكريم 

تفاسير ميبـدي و ابـن عربـي     هايي از در ذيل نمونه    
 از سـوي كارگيري تأويـل   گردد كه نشان از به ارائه مي

اي از  ان در تفســير قــرآن دارد؛ اينــك ذكــر نمونــهآنــ
  .ي استيتأويلات ميبدي كه البته در غايت زيبا

سـوره   78-82ميبدي در كشف الاسرار، ذيل آيات    
... و اذ قال موسي لفتيه: قوله تعالي ":نويسد كهف، مي

يكـي سـفر هـرب؛    : موسي را چهار سـفر بـود   "الآيه 
ففـرِرت  ": موسـي  چنانكه االله تعالي گفت حكايـت از 

دوم سفر طلب ليلـه النـار و ذلـك    . "منكم لما خفتكم
سـوم  . "فلما اتيها نودي من شاطئ الواد الايمن": قوله

چهـارم سـفر   . "ولما جاء موسي لميقاتنا": سفر طرب
  ."لقد لقينا من سفرنا هذا نصباً": تعب

ميبدي هدف سفر معنوي موسي را آشنايي با اسرار    
معنــوي بــراي دريافــت علــم لــدنيّ حقيقــت و رشــد 

ايـن داسـتان قرآنـي سرشـار از      ،از نظـر وي  .داند مي
نمادها و نكات ظريفي است كه تنهـا اهـل ذوق قـادر    

تفسـير بـاطني آيـات     بـاره وي در. هسـتند به فهـم آن  
دريا درياي معرفت است كـه صـد هـزار و    «: گويد مي

عصـمت هـر يكـي بـه امـت        بيست اند، هـزار نقطـه  
م خويش در آن دريا غواصي كردنـد بـه   خويش و قو

اميد آنكه مگر جواهر توحيد از آن دريا در دامن طلب 
ه  ": گيرند كه و در آن  "من عرف نفسه فقد عـرف ربـ

خواست بـه   كشتي، كشتي انسانيت است كه خضر مي
دست شفقت آن را خراب كند و بشكند و خداونـدان  

ز ن بودنـد، سـكينه صـفت ايشـان و ا    يساكمآن سفينه 
هـو الـذي   ": بارگاه عدم با ايشان اين سخن رفتـه كـه  

و مصـطفي چـون    "في قلوب المـومنين  لسكينةانزل ا
: اقبال تجليّ جلال حق ديد بـر دلهـاي ايشـان، گفـت    

اللّهم احيني مسكيناً و امتني مسكيناً و احشـرني فـي   "
خضر چون به دست شـفقت، كشـتي   ."المساكين ةزمر

ظـاهر آن بـه پيرايـه    ) ع(انسانيت خراب كرد، موسـي  
: شــريعت و طريقــت آراســته و آبــادان ديــد و گفــت

و كـان  ": خضر جواب داد كه. "اخرقتها لتغرق اهلها"
؛ از پــس ايــن آبــاداني ملكــي اســت "ورآءهــم ملــك

شيطاني كه در جوار كشتي كمين قهر ساخته تا به قهر 
و مكر خود سفينه را بستاند و روز و شب در وي راه 

. "يطان يجري من ابن آدم مجري الدمان الش": كند كه
اين آراستگي و آباداني به دسـت شـفقت بـرداريم تـا     
چون شيطان بيايد، ملك ظاهر خراب ببينـد، پيرامـون   

  .آن نگردد
و آن غلام كه خضر او را كشت و موسـي بـر وي       

انكار كرد، اشارت اسـت بـه منـي و پنداشـت كـه در      



  
  

 1390پاييز و زمستان،ششم، شمارهدومسال)علمي پژوهشي(الهيات تطبيقي، /46

 

اد مـرد سـر   ي مجاهـدت از نه ـ  ميدان رياضت و كوره
مارا فرمودنـد تـا هرآنچـه نسـبت ايمـان      : بزند، گفت

است، سرش به تيغ غيرت بـرداريم، نتيجـه پنداشـت    
چون در پنداشت خويش به بلوغ رسـد،كافر طريقـت   
گردد، خود در عالم بدايت راه كفر بر وي زنيم تـا بـه   

  .حد خويش باز رود
و اما ديوار كه آن را عمارت كرد، اشارت است بـه      

نفس مطمئنّه، چون ديد كه در كوره مجاهدت پـاك و  
  .»پالوده گشته و نيست خواهد شد

  :بررسي همين آيات در كتاب تفسير ابن عربي    
عربي در اين آيـات، مشـابه تـأويلات     تأويلات ابن    

ميبدي  است؛ با اين تفاوت كه ابن عربـي بـه تأويـل    
در  .آيات اوليه اين قصه قرآني بيشـتر پرداختـه اسـت   

بـا دوسـتش، نمـاد    ) ع(اين تفسير سخن گفتن موسي 
و  اسـت سخن گفتن قلب موسـي بـا نفـس جـوانش     

كه موسي قصد رسـيدن بـه آنجـا را    -مجمع البحرين 
نماد محل تلاقي عالم روحاني و جسماني است  -دارد

كـه بـه   _شـيطان   .رساند كه سالك را به مقام قلب مي
همان  _هگفته همسفر موسي عامل فراموشي غذا گشت

صورت انساني است كه در محل تلاقي عالم جسماني 
. گـردد  نيازي نفس فراموش مـي  و روحاني به دليل بي

فراموشي و ناپديدشدن ماهي كـه قـوت سـفر ايشـان     
اي موســي را بــه مجمــع البحــرين  بــود، چــون نشــانه

نمايانـد و   كنـد و آن جـا را بـراي وي مـي     هدايت مي
يعني خضـر كـه    _موسي از آن جا به مدد عقل قدسي

بـراي بازگشـت بـه     _رحمتي از جانب خداوند است
خضر . نمايد فطرت اوليه سفر معنوي خود را آغاز مي

اي در ايـن مسـير    خواهد كه در هيچ حادثـه  از وي مي
لب به اعتراض نگشايد، اما موسي سـه بـار در طـول    

نمايد و هر بـار خضـر بـه مثابـه      اين سفر اعتراض مي

ر راه سـلوك، بـه تنبيـه و تـذكير     نفس لوامه انسـان د 
ألم اَقـُلْ انـّك لـن    ": گويد پردازد و مي روحي وي مي

سـوراخ  : از دن ـسـه حادثـه عبارت  ."تسطيع معي صـبراً 
گنـاه   اي بي بچه نمودن كشتي چند مسكين، كشتن پسر

ابـن عربـي عناصـر ايـن      .و مرمت ديوار در يك شهر
را كه  كشتي: نمايد داستان را به صورت زير تأويل مي

گــردد، نمــاد بــدن و قــواي  توســط خضــر نــابود مــي
داند كه قصد دارد به واسطه رياضـات در   جسماني مي

درياي هيولائي به سير الي االله بپردازد و نقصان ايجـاد  
ــواي   شــده را، نمــاد ســخت ــر ق گيــري و رياضــت ب

داند و اعتراض موسي، نماد ظهور صفات  جسماني مي
  .نفساني و ميل قلب به آن است

شده را به نفس امـاره و   به همين ترتيب پسر كشته    
انانيت آن پدر و مادر، و كودك را بـه روح و طبيعـت   
جسماني كه در صورت گرفتار شدن و همراهي نفس 

گردنـد، تأويـل نمـوده و كشـته شـدن       اماره نابود مـي 
كودك را نماد نـابودي صـفات نفسـاني نفـس امـاره      

اي بدني و درخواست غذا اهل روستا را به قو .داند مي
نمودن خضر را به طلب غذاي روحـاني و دو يتـيم را   

يعنـي روح   ؛به عقل نظري و عملي كـه از پـدر خـود   
تواننـد از گـنج    اند و تنها زماني مـي  القدس دور افتاده

نفـس امـاره    ،پدر بهره برند كه به بلوغ معنوي رسيده
ه كـه  خود را از ميان بردارند و ديوار را به نفس مطمئنّ
گردد  پس از ميان رفتن نفس اماره ساخته و برقرار مي

و چون ديـواري سـنگي داراي اسـتواري و اسـتحكام     
شـدن موسـي و    نمايـد و علـت جـدا    تأويل مي ،است

خضر از يكديگر، طلب پاداش قلبي براي عمـل نيـك   
؛ چرا كه غرض داشتن در طريق استاز جانب موسي 

-766: 1368ابـن عربـي  ( سلوك حجابي اكبـر اسـت  
773.(  
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آيه دوم سوره : اين دو تفسير تطبيقي ديگري از نمونه
. م حكايت از يك پيشگويي تاريخي قرآن داردور

ميبدي تنها تفسير تاريخي از اين آيه ارائه داده و از 
، كه استتأويل و ارائه تفسير عرفاني از آن خودداري 

اين خود دليلي بر لحاظ نمودن حدود در تأويل 
هاي صريح قرآني در و توجه بر مدلولتوسط وي 

  ).426 :7،ج1371ميبدي،(است تأويل 
 ، اين واقعهتفسير قرآن الكريماما ابن عربي در     

كرده اي نمادين نگريسته و تأويل تاريخي را به گونه
م را نماد قواي روحاني در نظر گرفته و؛ وي راست

مقام صدر و ابتداء فيض  -است كه در وادي نفس 
ويژگي وادي . خورد ايرانيان شكست مي از -ياله

 نفس اين است كه در آن خلق ظاهرند و به واسطه
ظهور آنها حق در حجاب است و هر جا كه حق در 

ظهور اين مرحله . حجاب باشد، شكست در آنجاست
به واسطه تجلي اسماء در حضرت مبدئيه است؛ به 

 هسطاين معنا كه در اين وادي اسم مبدء خداوند كه وا
اسم ظاهر خداوند،  هظهور آفرينش است، به همرا

پس از مدتي به واسطه  "في بضع سنين". حاكمند
مقامات، اوقات ظهور و تجليات، ترقي به سمت كمال 
 حاصل شده و قواي روحاني بر ايران، پيروز مي

حكم از آن خداست، در  "و الله الامر من قبل" .گردد
 در مرحله "بعد من"اول به حكم اسم مبدء و  مرحله

دوم و پيروزي به حكم اسم معيد، كه امر را از آسمان 
با تاييد ملكوت آسمان،  ،به سوي زمين تدبير نموده

غلبه قواي روحاني كه موجبات شادي مومنان را 
، 1368ابن عربي،( شودحاصل مي ،فراهم مي نمايد

  ).255-6 :2ج
بدي مي. است"المر "رعد سوره 1 نمونه ديگر، آيه    

المر سرّي است از اسرار ": در تفسير اين آيه مي گويد

هاي معرفت؛ در ميان جان محبت؛ گنجي از گنج
دوستان وديعت دارند و ندانند كه چه دارند و عجب 

 ست كه دريايي  همي بينند و در آن آرزوي قطرها آن
: اي مي دارند؛ اين چنان است كه پير طريقت گفت

شنگي تا كي؟ اين چه الهي جوي تو روان و مرا ت
  !بينم پياپيها مي تشنگي است و قدح

چند نهان شوي و چند پيدا؛ دلم  ،عزيز دو گيتي    
حيران گشت و جان شيدا، تا كي اين استتار و تجليّ؛ 

ست كه از ا آخر كي بود آن تجليّ جاودانه؛ اشارت
انوار آن اسرار و روايح آن امروز جز بويي نيست و 

سزاي آن عيان نيست، ) ص( ربيمحمد ع جز حوصله
اول اشارت فرا راه اهل خصوص كرد كه نظر ايشان 
به ذات و صفات است و آن را عالم امر گويند، آنكه 
راه معرفت خلق به خود پيدا كرد دانست كه نظر 
 "ايشان از محدثات و مكونات و عالم خلق درنگذرد

  ).165 :5، ج1371ميبدي،(
 "الم "آيه بارهدر جالب توجه است كه ميبدي    

آن را سرّ  م  سكوت نموده وور در سوره )1م ،ور(
  ).426 :7همان،ج( الهي دانسته است

را  )1رعد،( "المر"ابن عربي در تفسيرالقرآن الكريم 
اشاره به ذات احديت و اسم اعظم الهي مي داند كه 

، 1368ابن عربي،( الهي است ظاهر كننده رحمت تامه
م  را عبارت از ور در سوره "الم " وي آيه). 629 :1ج

همان، ( ذات احديت با صفت المبدئيه دانسته است
  ). 436: 7ج
حكم قصاص را ) 178-179بقره،(ميبدي در تفسير     

-مي و شرعي قلمداد مي كند به عنوان يك فريضه

اي همگي بنده، اگر طمع داري كه قدم در  ":گويد
ار، و معلومي كوي دوستي نهي، نخست دل از جان برد

كه داري از احوال و اعمال همه درباز؛ اين است 



  
  

 1390پاييز و زمستان،ششم، شمارهدومسال)علمي پژوهشي(الهيات تطبيقي، /48

 

شريعت دوستي، اگر مرد كاري درآي و اگرنه از 
  .دامني كاري نرود دوستي و تر خويشتن

و بالعجب ! عجب كاري است كار دوستي ،آري    
اي را در عالم شرعي است، شرع دوستي؛ هر كشته

در شرع ت بر قاتل واجب است، و يقصاص است يا د
ت و هر دو بر يدوستي هم قصاص است و هم د

گونه كه همان). 479-80: 1همان، ج( مقتول واجب
هر دو  بردارنده پيشتر گفته شد، كشف الاسرار در

تفسير ظاهري و باطني از قرآن است، و ميبدي در 
الثانيه تفسير خود، به شأن نزول و بحث حقوقي نوبه

  ).  475:همان( اين آيه  پرداخته است
در ذيل همان  تفسير القرآن الكريم اما ابن عربي در    

آيه، ضمن اينكه قصاص را به عنوان قانوني الهي كه 
عدل، به منظور از ميان بردن دشمني كه داراي  بر پايه

اين  ،است، معرفي مي كند) سبعيت( صفت درندگي
گونه تأويل مي نمايد كه هنگامي كه خدا بنده را از 

يرد و او را فاني در حق مي نمايد، در خودش مي گ
عوض قصاص روح آزاد وي، روح داراي قوه الهام 
به وي عطا نموده، و در عوض قصاص قلب او، قلب 

الهام و در عوض قصاص فناي نفس  داراي قوه
در اين قصاص، . داردمونث، نفسي كامل ارزاني مي

حيات عظيمي است كه كنه آن قابل وصف نبوده و 
اند كه به حفظ اين قانون الهي و پرهيز از باولوالبا

، 1368ابن عربي،( اندترك آن در اين آيه دعوت شده
  ).113 :1ج

 يهـاي اگرچه تفاسير آيات ياد شده، داراي شـباهت     
ايـن دو تفسـير را كـه      هاي عمـده  هستند، ولي تفاوت

ريشــه در تفكــر و عقيــده ايــن دو مفســر دارد، نبايــد 
مسـلك   ي به مثابـه يـك اشـعري   ميبد. فراموش نمود

  امـا تفسـير    ،عربـي  تا ابـن  در قيد شريعت است بيشتر

كه همواره به عنوان رموز قرآني ياد مي »الم «و » المر«
تـاريخي و   م كـه يـك واقعـه   وسوره ر 2شوند و آيه 

پروايـي بيشـتر   بي دهندهپيشگويي قرآني است، نشان 
ائـه  در ار ابـن عربـي  . استابن عربي نسبت به ميبدي 

 تفسـير پروا است؛ البتـه وي در   بي كاملاً ويلاتأاين ت
بيشتر مدلول هـاي خـارجي را رعايـت     القرآن الكريم

ــد مــي ــ. نماي ــه،ب ــنجم  راي نمون در فــص بيســت و پ
اي كـه  ميـان موسـي و فرعـون      فصوص، در مباحثـه 

 نمايــد و گيــرد و فرعــون دعــوي خــدائي مــي مــي در
ربي او را در دعـوي  ع ابن ؛"انَا ربكم الاعلي":گويد مي

چـه خلـق، عـين حـق اسـت و      ، دانـد  خود صادق مي
هاي حق بود و بدين معني در  فرعون، يكي از صورت

ربوييت با ديگـر مردمـان مشـاركت داشـت و چـون      
قدرت و حكومت ظاهري نيز بـا او بـود، او خـود را    

لـذلك قـال انََّـا     و": دانست از ديگران مي) اعلي(برتر 
و انّ كانَ الكُلُّ اَربابـاً بِنسـبه مـا فانـا     ربكُم الاعلي اَي 

 "الاعلي منهم بما اعَطيتُه في الظاهرين الـتحكُّم فـيكم  
اين در حـالي اسـت كـه در    ). 105: 1385ابن عربي،(

  .چنين تاويلي نيامده است القرآن الكريم تفسير
  نتيجه

با گذري در آراء ميبدي و ابن عربي به اين نتيجـه      
د كه هر دو مفسر به نكوهش تـأويلگري  توان رسي مي

دلايل  و دانند آثار خود را مصداق تأويل نمي ،پرداخته
مخالفت با تأويل و مصاديق تأويل مذموم در نظرگـاه  

  : از ايشان عبارتند
تأويل آيات و رواياتي كه دلالت بر تشـبيه دارنـد؛       

 .آمده است... وجه و  آياتي كه در آن يد،

ن و اويلات علماي ظاهر چـون متكلم ـ تأ فتنپذيرن    
فلاسفه و مخالفت با محورهاي تأويلي اين گـروه كـه   

 .استشامل ذات و صفات خداوند 
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تـأويلات و   بـاره دو در اين در حالي است كـه هـر      
موضع مخالفي براي خود اتخاذ نكرده  شطحيات عرفا،

و در آثــار خــود نيــز  شــواهدي از اقــوال آنــان ذكــر 
  .اند نموده

اي كه ابن  دلايل عمده  چنين مي نمايد كه، از جمله    
عربي از به كار بردن واژه تأويل ابا دارد، بحث و نزاع 
هايي است كه پيرامون اين اصطلاح مطرح بوده است، 
اما از دلايل اصلي مخالفت ميبدي بـا تأويـل، مسـلك    

ــعري  ــتاش ــب     اوس ــده موج ــين عقي ــاً هم و دقيق
 كشف الاسـرار و  الكريمتفسير القرآن هايي در  تفاوت

  :ها عبارتند از اين تفاوت. شده است
در تأويلات ميبدي اثـري از تعبيراتـي چـون عقـل     -1

نظري و عملي وجود ندارد؛ ولي در آثـار ابـن عربـي    
گذار عرفان نظري در اسلام است،   آنچنان كه وي بنيان

  .اين تعابير به كار گرفته شده است
ك، تـأويلات  ميبدي بـه مثابـه يـك اشـعري مسـل     -2

گيـرد و   متناقض با ظاهر معاني قرآن را بـه كـار نمـي   
بيشــتر تفســير خــود را در چــارچوب شــريعت نگــاه 

دارد؛ در صورتي كه ابن عربـي در تـأويلات خـود     مي
بزرگترين تأويلگر  ،بديلي دارد و در واقع ي بييپروا بي

  .جهان اسلام است
-ابـن نظر به اينكه تفسير ميبدي به زبان فارسـي و      

-اي مبني بر تسلط ابـن و نشانه عربي، عربي زبان بوده

عربي به زبان فارسي وجود ندارد، چنين مي نمايد كه 
عربي حـداقل در آيـات بررسـي شـده تـأثيري از      ابن

  .ميبدي نپذيرفته است
از ديگر نتايج اين نوشتار، تفاوت تعريف امروزين     

كـرد  عمل. اسـت از تأويل با تعريف ميبـدي از تأويـل   
ميبدي در تفسير با توجه به تعريف كنـوني از تأويـل   
مصداق تأويلگري است؛ امـا بـا تعريـف مـورد نظـر      

ميبدي، چنين نيست؛ زيرا  تأويل نمودن از نظـر وي،  
 كوشـش سعي در استنباط عقلي از آيات قـرآن و نيـز   

درجهت فهم آيات متشابه و آياتي است كه دلالت بـر  
   . تشبيه دارند
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